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 چکیده

-دینی به آن پرداخته مسائلی است که مکاتب فکری، فلسفی وترین یکی از مهمچگونگی رابطه و نسبت موجود میان حق و خلق 

که مکاتب فکری بلحید آشکار است اصول آن مکاتب بر اصل تو گذاریپایهجهت تنها در مکاتب دینی بهاند. اهمیت تبیین این مسأله نه
ای که پاسخ متفکران به این مسأله در گونهبه .نیستندنیاز نسبت موجودات با مبدأ اولیه خود بیباب الهی نیز از ارائه تفسیری در  غیر

م السلابا مراجعه به ادعیه معصومین علیهمصدد است  جستار دراین  گذارد.سایر مباحث مکاتب آنان تأثیر بسزایی بر جای میسرنوشت 
 .اثبات نماید باطنی دین هاینوایی مبانی حکمت متعالیه را با لایههم ،صدرایی از برخی فقرات آن عنوان منبع اصیل معرفتی و ارائه قرائتبه

از حکمای سلف در  ه منجر به جدایی راه صدراک موجودات به مبدأ هستی خود تام و ربط اصل امکان فقری ،این هدف برای وصول به
از ادعیه و  با نقل شواهدیشناسی طرح و نتایج متفرع بر این اصل در ساحت هستیعنوان محور مقاله گردید به حق و خلق نسبت تبیین
 گردد.تفسیر صدرایی آن تبیین میبیان 
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 مقدمه
امام  د.نای در تبیین اصول و امّهات معارف دینی دارالسلام جایگاه ویژهدر میان نصوص دینی، ادعیه ائمه معصومین علیهم

.)خمینی، اندبیان شدهقالب این سوی مقصود و نه صرفاً راهنما دانسته و معتقد است معارف باطنی و حقیقی دین در را راهبر به هاآن خمینی

در صدور روایات و احادیث که عموم مخاطبین آن را افراد  وسلامهاللهصلواتعلیهم است که ائمه معصومین( سرّ این امر این19: 1368

( اما این 51 /1: 1429اند.)کلینی، ف به رعایت اضعف مأمومین و ملاحظه قدر عقول مخاطبین بودهدادند، مکلّ عامی تشکیل می

علا بوده است، معارف عمیق و دقیقی وجلّ  جا که مخاطب آنان ذات حضرت حقدر صدور ادعیه وجود نداشته و از آن دیت ارتفاعمحدو

 ( 183: 1392)اردبیلی،  اند.ودیعت نهادهرا در آن به

وجود آورد. آن تحول، نزدیکی به ترین تحول را در جریان فکر فلسفیآوردهای آن، جدیاصل امکان فقری و دستاز طرفی 

قابل تصور در نسبت حق و  اقسامبتدا با ذکر آید. امینمایش دربه هایی از آن در کسوت کلماتفلسفه به عرفان بود که در این نوشتار جلوه

همراه عنوان ایده صدرا در این حوزه، نتایج این اصل بهخلق و سپس با انتخاب نسبت وجودی میان حق و خلق و بیان اصل امکان فقری به

 شود.تصویر کشیده میآوایی حکمت متعالیه با معارف دینی بهشواهدی از ادعیه، تبیین و هم

 در نسبت حق و خلق اقسام متصورـ 1
 :جا به دو نسبت عمده آن اشاره می شوداست که در این قابل تصورمیان حق و خلق  متعددی هاینسبت
 نسبت وجودی  .1
 نسبت علمی و معرفتی .2

کید بر فقر وجودی خلق به حق برخلق آن در این نوشتار نسبت وجودی میان حق و اساس مبانی  هم بنا بر اصل امکان فقری و تأ
جا که نسبت وجودی میان حق و خلق یا از آن شود.می بیاناز ادعیه  با ذکر شواهدی محور بحث قرار گرفته و ثمرات و نتایج آن ،صدرایی
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 تا تفسیر مبتنیتطور اصل علیت  ابتدا با تبیین مختصر سیرشود، تعبیر فلسفی؛ نسبت علت تام و معلولات آن در مباحث علیت طرح میبه
 از ادعیه، و ذکر شواهدی نمودن ثمرات این اصل با فهرست در ادامه شود وترسیم میهمه معلولات به فاعل تام خود  بر امکان فقری، ربط

 سازیم.و معارف مکنون در این نصوص معتبر دینی را نمایان می ارتباط دوسویه میان مبانی صدرا
توان از تدقیق در مبانی حکمت متعالیه را می ادعیهموجود در مقصود از ارتباط دوسویه این است که از یک طرف فهم دقایق  

باشد و از طرفی این  مکاتب فکری مواجهدر مقایسه با تفاسیر مبتنی بر مبانی دیگر  ای که با محذورات عقلی کمتریگونهدست آورد، بهبه
توان مهر تأییدی بر کارآمدی مبانی حکمت می آیند،شمار میدرایی بهـی در عقلیات صـاف الهـکه الطعلاوه بر این را متون ناب معرفتی

 متعالیه در سازگاری عقل و نقل قلمداد نمود.

 تبیین اصل امکان فقریـ 2

تبیین نسبت وجودی حق و ( 65: 1362)طباطبایی، است. مناط معلولیت معلول به مسأله ؛ پاسخ حکمت متعالیهامکان فقری
 ،تغییر نگرش صدرا به هستی و ساختار آن و نیز رابطه حق و خلقوابسته به اصل امکان فقری است، یعنی  خلق در حکمت متعالیه کاملاً 

ر مسأله نسبت حق و خلق در حکمت متعالیه را ب رو ضرورت داردعروج وی از امکان ماهوی به امکان فقری بوده است. از این نتیجه
ای گونهتوان آن را بهآید اما میشمار میاز ثمرات اصالت وجود بهخود این اصل  هرچنداساس اصل امکان فقری و ثمرات آن تبیین نمود. 

اکمال این  رونمایی از صدراکه با عنایت به اینبه وحدت شخصی قلمداد نمود.  وجود نردبان ارتقای دستگاه فلسفی وحدت تشکیکی
 ای مختصر به مبحث علیتاشارهبرای تبیین آن، لازم است  (292 /2: 1981)ملاصدرا، ،تتمیم مباحث علیت انجام داد را درحکمت 

 .گیردصورت

 اصل علیتـ 3

 ،در این فرآیند (15 /2: 1383یزدی، )مصباح.اندکردهتعریف  ،در وجوددیگر  وابستگی یک شئ بر شیئی علیت را به ،در فلسفه
استثنای سوفسطائیان که منکر اصل واقعیت به نامند.علت می ،است وابستهبه آن  معلول در وجودکه  را را معلول و موجودی وابستهموجود 

قلمداد نمود، یعنی  آوان تعریف ابتدایی از علیت همدر ای ایگونهرا به معتقد به این اصل توان باقی متفکرانمی هستندو بالتبع منکر علیت 
صرفاً در تبیین مناط این حاجت و  یچ اختلافی نداشته و تفاوت آرای آناناست ه وابسته و نیازمندکه معلول به علت در اینمتفکران این 

 شود.مدار این نیازمندی آشکار می

 ملاک نیازمندی معلول به علتـ 4

معلول  پس از عدم   یعنی وجود   ،نیازمندی معلول به علت را در حدوث محور دانشمندان و نیز عموم مردم، ،عمده متکلمان
آن موجود به مناط نیاز  ،عدم در بررسی سوابق وجودی یک موجود سابقه هآنان مشاهد به گمان (81: 1393)عبودیت، نمایند.جستجو می
 باشد.اش میهستی غیر خود در
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و مراد از  جا همان ماهیت شئاینشود. مقصود از ذات در بر مدار امکان ذاتی آن تبیین می وابستگی و حاجتاین  در فلسفه،
به بیان  نیاز به علت دارد. شدن موجودجهت که ذاتاً ممکن است، برای  آن ممکن بالذات از تی نیز امکان ماهوی است، یعنی شئامکان ذا

به  ،لتـخص همینموجب باشد، به داشته اویـسی مبلکه با وجود و عدم نسبت نه وجود چیزی ضرورت داشته باشد و نه عدم آندیگر اگر 
 (19: 1375سینا، )ابن.استنیازمند علت 

توان یکی مسائل فلسفی بر مدار و محور ماهیت را می تبیین مشهود است، یعنیپای ماهیت و اصالت آن کاملًا ردّ  ،در بیان فوق
 .نکنندبه اصالت ماهیت تصریح  ن  آن،هرچند قائلا شمار آورد.اصالت ماهیت به هایگونهاز 

 تبدیل امکان ماهوی به امکان فقریـ 5

تواند تعریف فوق نمی ،در تبیین همه امور بر محور وجود خود روش بنا به اعتقاد به اصالت وجود و اساس صدرا بر استبدیهی
نسبت حکایت  ،اند که با این وجوداتتصاویر ذهنی موجودات خارجی ؛ماهیات ،در نگاه وی از ملاک احتیاج معلول به علت را بپذیرد.

)غروی .واقع شوند و نه متصف به وجودتوانند مجعول نه میدر حکمت متعالیه ماهیات  (236 /2: 1981ملاصدرا، ).دارندو محکی 
سازد، را در تبیین ملاک نیازمندی معلول به علت با چالشی جدی مواجه می ن تفسیر صدرا از وجود و ماهیت، اوای (73: 1390اصفهانی، 

الوجود  روریآوا با دیگر حکما این واقعیت خارجی را ذاتاً ضفی وی وجود و واقعیت خارجی را مجعول دانسته و از سویی هماز طر یعنی
توان هم مجعول را است، یعنی نمی ازگارـناس ،به وجود و عدم ممکن و استوای نسبت مورد اخیر با امکان ذاتی .شناساندعدم می و منافی  

 و ماهویمعلول را امکان  ملاک معلولیت   ،و هم بسان فلاسفه کندعدم از خود می که بالضروه موجود و نفی  خارجی دانست واقعیتی 
. واضح است که بنا از یکی از موارد فوق دست بشوید بایدصدرا برای خروج از این معضل شمار آورد. بودنش به وجود و عدم به قتضاءلاا
-نماید. اینمحال می ،واقعیت خارجی اول یعنی مجعولیت وجود و ضروری بودن وجود برایمر از دو ا پوشیاصالت وجود، چشم بر

این مسأله را  ایشان. کنداحتیاج معلول به علت را مردود اعلام می منشأیت امکان ذاتی برای تبیین خود جاست که صدرا بر خلاف اسلاف
چنین نیاز و حاجتی که معلول در حاق  نماید.معلول به علت معرفی می واقعیت خارجی را مناط احتیاج و حاقّ  با اصالت وجود حل کرده

جا که وجود معلول عین ربط و تعلق به مبدأ است، سوال نامند. در امکان فقری از آنوجود و هستی خود به علت دارد را امکان فقری می
نیازمند به علت تعریف شود اما  ؛امکان طرح دارد که معلولشود، یعنی در جایی این سوال معنا تلقی میبی ،از مدار معلولیت معلول

عین  نیازمندی   ؛احتیاج جا،در این نفس  نیاز و فقر  محض و نیز نفس  غنا و غنای  محض موجه نیست، چون و علت برای پرسش از سبب
و طبق بیان فوق در حکمت متعالیه  راینبناب (141 /11: 1398نیازی  غنای  محض است.)جوادی آملی، نفس  بی ؛نیازیفقر  محض و بی

به واقعیت دیگری به نام علت فاعلی بوده  نیازمندواقعیاتی که ذاتاً و خود به خود دسته اول؛ : گیرنداقعیات خارجی در دو دسته جای میو
است. قید ذاتاً در تعاریف فوق بدین معناست که اتصاف این دو گونه  نیازبیمستغنی و که بالذات و به خودی خود  است واقعیتی ؛دومو 

به امر  ،پذیرد، یعنی این واقعیات در اتصاف به این اوصافبدون حیثیت تقییدیه و یا واسطه در عروض صورت میواقعیت به فقر و غنا 
 بیانی به( 331 /1: 1981)ملاصدرا، .موجود مرتبط با اوشود نه به علت تعریف می ربط   عین   ،معلول ،. با این بیاننیستند دیگری متکی

  که از فعالیت و ایجاد علت حاصل شده باشد.معلول همان ایجاد و فعالیت علت است نه این ،تردقیق
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 وجود رابط و مستقلـ 6

عمیق بین این دو کیفیت نسبت و نیاز معلول به علت، شکاف  توجه به بیان فوق و مقایسه دیدگاه صدرا و حکمای پیشین در
نیازمند  ،، معلولتباین ذاتی موجوداتن به قائلابه اصالت ماهیت و نیز  حکمای معتقد است که در نگاه دهد. درستدیدگاه را نشان می
اثبات و معلول  ،طبق گزارش صدرا، آنان با اعتقاد به ثنویت در هستی، برای معلول، وجودی مغایر با وجود حقشود اما به علت معرفی می

شدت نیاز و  ،وابستگی تامدر حکمت متعالیه،  کهدرحالی( 330 نمایند.)همان:مرتبط با علت تبیین می وجودی مستقل اما به مثابهرا 
جدای از زی چی ،ای که معلولگونهبه باشدها در این حوزه میاز افق دیگر نظرگاهبسیار فراتر شود که برای معلول اثبات می صرافت فقری

حال اگر این وجود فقیر  ؛در دار هستی فقط وجود تحقق دارد ،براساس اصالت وجود آید، یعنیشمار میآن به علت نبوده و از اطوار وجود
 نماید.قل تعبیر میـبه وجود رابط و مست صدرا از این امر است.ـعین غن ،قر است و اگر غنی باشدـعین ف ،باشد

 اصل امکان فقری نتایجـ 7

صل امکان جا و پس از ترسیم مختصر ادر اینباشد که جودی بین وجود رابط و وجود مستقل میتبیین نسبت و ر این نوشتارمحو
 شود:بیان می متعالی اصل این شناسانههستی از ادعیه، نتایج فقری، با نقل شواهدی

 

 تعالیبه حق تام معلولات ربط ـ1ـ7

تر بیان شد که انتقال صدرا تعالی است. پیشمعلولات به حق یوجود فقری، اثبات ربطهورترین ثمره اصل امکان اولین و مش
 . شواهدی در ادعیه وجودانجامیدتعالی قـبودن آنان به ح رفص   ربط  به کشف فقر وجودی معلولات و  ،ان ماهوی به امکان فقریاز امک

 د:نباشاین نسبت وجودی میید ، مؤآنتحلیل و تدقیق در  و بعضی نص دارد که برخی با صراحت

   لُكَ  »عبارت
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّي أ  «اَللَّ

لُكَ »السلام با عبارت علیهم از دعاهای مأثور از اهل بیت عصمت و طهارت بسیاری
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّي أ شوند. فراوانی شروع می« اَللَّ

ت . همین کثردر ابتدای فقرات آن تکرار شده استبارها  ،دینی است که در برخی از این متونای گونهاستعمال این عبارت در ادعیه به

های دنیوی و اخروی مطروحه نظر از درخواست نماید. صرفدارد که ضرورت تدقیق در آن را مضاعف می تکرار، حکایت از اهمیت آن

از  شوداستنباط می از این ترکیبکه ی یهامعطوف شده است، تمرکز بر پیام ن ادعیه به بیان آنرحاکه غالب توجهات شابعد از این عبارت 

 .اهمیت بسزایی برخوردار است

لُكَ »در تحلیل ابتدایی ترکیب 
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّي أ  ما با سه امر مواجه هستیم: «اَللَّ

هُمَّ »ـ 1 ندا  اصل یا الله بوده و یاء   اند که این کلمه درپرداخته تعالی بوده و اغلب تفاسیر حول آن به بیان این نکتهکه خطاب به حق «اَللَّ
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 (3تا: سبزواری، بی). اللهم به جای آن آمده است« م»حذف و 

 است.  تعالیاثبات وجودی در مقابل حقکه  «إِنِّي»ـ 2

لُكَ »ـ 3
َ
سْأ

َ
 . کندتبیین میتعالی در مقابل حق خلق، بنده دعاگو و مانند آندر واقع فعلی را برای وجود که « أ

رغم تفسیری که علیتوان در مواجهه با این عبارت پرکاربرد در ادعیه ارائه نمود. ترین تفسیری است که میابتدایی ،تحلیل فوق

ای مواجه است. شاید این ابهام در ذهن های عدیدهها و محذوریتشهرت و مقبولیتی که در میان مومنان و حتی علمای دین دارد با چالش

نیست؟ آیا نفی تمایز و تباین حق و  ائه چنین تفسیری از نسبت بین این دووجود آید که مگر لازمه تمایز حق و خلق ارناظر این سطور به

خلق، از نسبت حق و  دینی و نیز تفاسیر مرسوم چه ظاهر برخی از نصوصاست که گرگردد؟ پاسخ اینخلق منجر به کفر و الحاد نمی

سازد مواجه می ت حق و خلق ما را با محذوراتیتعالی دارد اما این برداشت از نسبو تباین ذاتی موجودات با حق حقیقیحکایت از کثرت 

 ،صراحتبه (253 /4: 1403)مجلسی، است که در روایات مأثورمدعا این نیست. دلیلر با توحید حقیقی سازگا که پذیرش لوازم آن هرگز

مْیِیزِ »و نفی بینونت عزلی حق و خلق وصفیمبنی بر اثبات تمایز تعابیری  : 1386)سید رضی، و نیز «بَیْنُونةُ صِفَةٍ لََ بَیْنُونَةُ عُزْلَةٍ  وَ حُکْمُ التَّ

هَ سُبْحَانَهُ فَقَدْ »آمده است. اثبات محدودیت برای آن وجود نامتناهیبا  تعالی و اشاره به اوتوصیف حقملازمه  ( 20 قَرَنَهُ فَمَنْ وَصَفَ اللَّ

هُ فَقَدْ جَهِلَهُ وَ مَنْ جَهِلَهُ فَقَدْ 
َ
أ هُ وَ مَنْ جَزَّ

َ
أ اهُ فَقَدْ جَزَّ اهُ وَ مَنْ ثَنَّ هُ فَقَدْ وَ مَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ ثَنَّ هُ وَ مَنْ حَدَّ شَارَ إِلَیهِ فَقَدْ حَدَّ

َ
شَارَ إِلَیهِ وَ مَنْ أ

َ
أ

ه شْیَاءِ بِالْقَهْرِ لَهَا وَ اَلْقُدْرَةِ عَلَیْهَا»به قهاریت او ،با خلق مباینت حق  (198)همان: در جایی دیگر ُ«عَدَّ
َ
و مغایرت خلق با  «بَانَ مِنَ اَلْْ

جُوعِ إِلَیْهِ »وی به فقر و خضوع آنان مستند شْیَاءُ مِنْهُ بِالْخُضُوعِ لَهُ وَ اَلرُّ
َ
مستلزم محدودیت آن وجود  ،توصیف حقنیز و  «وَ بَانَتِ اَلْْ

بْطَلَ »نامتناهی و در نتیجه ابطال ازلیت و اثبات حدوث وی تفسیر شده است
َ
هُ فَقَدْ أ هُ وَ مَنْ عَدَّ هُ فَقَدْ عَدَّ هُ وَ مَنْ حَدَّ مَنْ وَصَفَهُ فَقَدْ حَدَّ

زَلَهُ 
َ
. شودانکار نامتناهی بودن او تلقی می تعالی در حقیقتر وجودی در کنار حقگواهی بر این حقیقت است که اثبات ه این تصریحات «أ

لُكَ »دهد نگاه ابتدایی مبتنی بر اثبات دوئیت در تفسیرمحذور خطرناکی که توحید حقیقی را هدف قرار می رواز این
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّي أ است  «اَللَّ

داعی)خلق( که در این عبارت با عبد ، یعنی اگر برای انجامدنهایت انکار ازلیت و اثبات حدوث آن می و درتعالی حق به محدودیت که

؛ خواه این ایمنموده باین با آنو م به غیر خلقحق را محدود  ،از آن تعبیر شده وجودی ممتاز، منحاز و مستقل قائل شویم «إِنِّي»کلمه 

 عرضی باشد که در این ،این مباینت خواه، شدهمحدود اش رتبه وجودیمحق به  ،صورتطولی و تشکیکی باشد که در این ،مغایرت

کران، ازلیت است و تی  بیـلازمه آن هساست که دلیل مدعای فوق این. استسابق  هودتر از شقّ ـمش ،قـوخامت محدودیت ح ،صورت

 (101: 1387آملی، )جوادی  .نیستخدا  و محدود، بوده محدود حادث،موجود و  حدوث شدهاثبات مستلزم  ،ابطال ازلیت

 که ییالسلام در دعاحضرت امام علی علیهشده است.  تری نیز تبیینساده هایبه شیوه ،تعالی در ادعیهنفی محدودیت حق
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 معرفی در خانواده مسافر و جانشین او سفر   ( خداوند را همراه  68: 1386)سید رضی، ،بر زبان جاری ساختند هنگام عزیمت به شام

نْتَ ».فرمایندمی
َ
هُمَّ أ هْلِ  اَللَّ

َ
نْتَ اَلْخَلِیفَةُ فِی اَلْْ

َ
فَرِ وَ أ احِبُ فِی اَلسَّ و با بیان این حقیقت که این دو صفت در غیر از خداوند جمع « اَلصَّ

 تواند جانشین وی در خانهکند نمیمسافر را در سفر همراهی میه که آن کس ک دانندرا در این می علت« وَ لََ یَجْمَعُهُمَا غَیْرُکَ »دنشونمی

نَّ اَلْمُسْتَخْلَفَ » .آیدنمیشمار همراه او بهاش قلمداد شود و جانشین سفرکرده نیز و خانواده
َ
وَ اَلْمُسْتَصْحَبُ لََ مُسْتَصْحَباً لََ یَکُونُ لِْ

: 1387)جوادی آملی، .اشافر احاطه دارد و هم بر خانوادهمس هم بر شخص ؛ن هستی خدا نامحدود استچو رواز این «یَکُونُ مُسْتَخْلَفاً 

83) 

هُمَّ »عبارت یرضرورت تغییر نگاه در تفس ،تعالی روشن شداثبات نامتناهی بودن حق و جایگاه که در آن اهمیت با بیان فوق  اَللَّ

لُكَ 
َ
سْأ

َ
در همین راستا تعالی نیز به حق موجودات تامّ  بط  ن فقری صدرا و ثمره آن مبنی بر رو اصل امکا بیش از پیش آشکار شده «إِنِّي أ

ملاصدرا، .)قابل انفکاک از هم نیستندای که گونهشود، بهع میدانسته که از آن منتز   اعل تامّ صدرا معلول را از لوازم ذاتی فیابد. ارزش می

 به او وابستگی وجودی دارد. اما بنا بر مبانی نحاز از علت است که البتهموجودی م   ،معلول ،پیشین ( در بیان حکمای226 /2: 1981

بینونت  دینی  تعبیر   فلسفی  بیان   سخن، این .آیدشمار میبه تحلیلی علتداند، معلول از لوازم می ع از فاعل تامکه معلول را منتز   ییصدرا

همه موجودات به  کوشش صدرا در کشف و اثبات ربط   ،تدر حقیق. متبلور شده استه در حکمت متعالیه ک حق است وصفی خلق و

 گونه عبارات در متون دینی قلمداد نمود.های باطنی اینتوان سعی مشکور او در رونمایی از لایهتعالی را میحق

هُمَّ »کلمه ،بنابراین هم با وصف آن «إِنِّي»ترکیب لغویتعالی را به عنوان وجود مستقل اثبات نموده وحقدر این عبارت،  «اَللَّ

لُكَ »ذاتی
َ
سْأ

َ
 با اثبات وجودی «إِنِّي»بر خلاف نگاه ابتدایی که در آن کلمهیعنی باشد، می تعالیالله به حقماسوی ربطگر حکایت «أ

لُكَ »و کلمه تعالیعنوان داعی در کنار حقبه
َ
سْأ

َ
بودن  به انکار نامتناهی ،آن استقلال وجودی وجود و تقویت   آنبرای  نیز با اثبات فعل «أ

لُكَ »ترکیب مجموع ،حکمت متعالیه مبانیگیری از با بهرهبیان و  طبق این، دیانجاممیتعالی حق
َ
سْأ

َ
تعریف مترادف با وجود رابط  «إِنِّي أ

لُكَ »ترکیب مصداق حقیقیعنوانی برای  ؛وجود رابط تر،دقیق. به بیانی شودمی
َ
سْأ

َ
 وجود مستقل؛ تعبیر  فلسفی  گونه که آن است «إِنِّي أ

هُمَّ »مصداق یچنین اهل معرفت  رواز این شود.قلمداد می« اَللَّ نِّ شود را از بالاترین که در مقام خواری و اظهار ناداری عبد صادر می تیإ 

 .(8: 1395)خمینی، دانندمراتب انسانیت می

 عَاءَ »صراحت تعبیر در عبارت  «لََ یَمْلِكُ إِلََّ اَلدُّ

لُكَ »پیشین با تدقیق در عبارت استنتاجاگر 
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّي أ -گونه و کثرتمنظور فرار از محذورات منطوی در برداشت ثنویو به «اَللَّ

عَاءَ »وصفبه  (60 /1: 1423)مجلسی، توصیف خلق در دعای کمیل ،دست آمدبهبار تفسیر ابتدایی از این عبارت   «لََ یَمْلِكُ إِلََّ اَلدُّ
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کند که عین که خلق را موجوداتی معرفی می ترین تعابیر دینییکی از صریح شمارد، یعنیخلق و معلولات برمی فقر را ذاتی   ،صراحتبه

 از دعای شریف کمیل است.  تعالی هستند، همین فرازربط و نه مرتبط به حق

( اما در اتصاف 177 /1: 1379-1369سبزواری، هیچ واسطه و علتی نیاز نیست.)حکما معتقدند در اتصاف به اوصاف ذاتی، به

ای خارج از ذات موصوف نیاز است. حکما از این امر ای دیگر است. در این نوع اتصاف، به علت و واسطهگونهبه اوصاف عرضی وضع به

و آن را محمول بالضمیمه)سبزواری،  ( تعبیر214( و یا حیثیت تقییدیه)همان: 214 /5: 1389با تعابیری مانند واسطه در عروض)مطهری، 

 نامند. ( می178 /1: 1369-1379

اساس وجود رابط، مالک حقیقی وجود رابط، فقط مالک دعا معرفی شده است. براین ؛داعی یا به بیان فلسفی ،الذکردر فقره فوق

ای در عروض و یا حیثیت و در اتصاف او به فقر، نیاز به هیچ واسطه شودمیانتزاع  عنی فقر از حاقّ وجود و صمیم ذات ویفقر خود است، ی

جا که ذاتی وی است غیرمعلّل و باشد. این فقر از آنتعبیری حمل فقر بر او محمول من صمیمه میو به قییدیه و یا ضمّ چیزی به او نیستت

بودن انفکاک فقر از وجود رابط، قدرت و اراده خدا نیز بدان  رو نظر به محال( از این30: 1414غیرقابل انفکاک از او است.)طباطبایی، 

توان را می مذکور فراز لذا باشد.کسی ندارد، همین صفت فقر میبه آن، نیاز به هیچ ر واقع تنها صفتی که وی در اتصافد گیرد.تعلق نمی

ا»اجابت امر قرآنی مْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلََ ضَرًًّ
َ
، زیرا عبدی که نه مالک نفع خود و نه موثر در ضررش دانست (188 /7قرآن کریم، )«قُلْ لََ أ

 ؛ حقیقتی جز فقر مطلق ندارد.باشدمی

وسلم در تعقیب نماز آلهوعلیهاللهمرتبت صلیاجابت شده است. حضرت ختمی ای دیگر نیز در ادعیهگونهامر قرآنی فوق به

عَبْدٍ ذَلِیلٍ خَاضِعٍ فَقِیرٍ بَائِسٍ »گیر و پناهندهزمین ،پریشان ،خوار، فروتن، فقیر، بینوا اوصاف  با اثبات   (201: 1406طاووس،  عصر)ابن

نقشی در مرگ و زندگی دنیوی و  هیچ ای کهگونهای که مالک نفع خود و موثر در ضررش نیست بهبرای بنده «مِسْکِینٍ مُسْتَکِینٍ مُسْتَجِیرٍ 

ا وَ لَ مَوْتاً وَ لَ حَیَاةً وَ لَ نُشُوراً »اخروی خود ندارد این فقر و مسکنت ذاتی خلق را به زیبایی ترسیم « لَ یَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعَاً وَ لَ ضَرًّ

   نمایند.می

جَاءُ »وصف  که ی کمیلدعا همچنین حکم، در فقره شریفه بعدی سُ مَالِهِ اَلرَّ
ْ
برای وجود رابط آمده است، بر همین  «مَنْ رَأ

اش که همان م وجودیالمال و سرمایه شخص را تمام هستی او معنا کنیم، وجود رابط، جز امید به مقوّ که اگر رأسمنوال است. چه این

 یابد.ندارد. بدیهی است که فرآیند امید همواره در ارتباط فقیر با غنی تحقق می چیزی تعالی است،وجود مستقل و یا حضرت حق

 ن آن را با عنایت به ربط  توااکنون و پس از اثبات ذاتی بودن فقر برای وجود رابط به یکی دیگر از ثمرات اصل امکان فقری که می

 نماییم.اشاره می ،معلولات برای آنان اثبات نمود صرف  
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 الطلب و مستمرالدعا بودن وجود رابط دائمـ 2ـ7

که به موجب به این نظر نیز وباشند باقی به بقای ذات می ،جا که اوصاف ذاتیو از آنبه ملازمه ذاتی دعا و فقر وجودی با عنایت 

برای وجود رابط رأی دهد، وی  دعا و دوام طلب به استمرار بایست از باب ملازمه دعا و فقرالمبنا صدرا میدوام و استمرار این فقر، علی

 ،تعالی در وجود را موجب غفلت از دعا دانسته و در مقابلنیازی آن از فیض بارین به استقلال ذاتی عالم و بیقائلا هلکاعتقاد فاسد و م  

الدعا صائب را دائم ن رأی  آنان و صاحب ای تعالی و فقر دائمی آن به علتش را موجب نجاتحقاعتقاد موحدین  قائل به نیاز مستمر عالم به 

ربوبی  عبودی به پیشگاه عزّ  ( در بیانی دیگر صدرا یکی از کارکردهای دعا را اظهار فقر وجودی و ذلّ 215 /2: 1981داند.)ملاصدرا، می

 وجود مستقل ر مواجهه باوجود رابط، شأنی جز مسئلت، تملق، استغاثه، دعا، سوز و گداز د رو( از این208: 1302، شمارد.)همومیبر

 ( 217باشد.)همان: تعالی میالطلب و متواترالاستغاثۀ به حقهمواره دائم از فقر و حاجت، نداشته و نظر به استحاله انفکاک

ةِ  دَائِمُ »تعبیر ادعیهگونه که وجود مستقل بهتوان گفت همانبنابراین می یَّ ( است، 647 /1: 1349)کفعمی، «اَلْفَضْلِ عَلَی اَلْبَرِ

یَقْرَعُ »( است، مصداق حقیقت582 /2تا: طوسی، بی)«وَ قَدْ نَزَلْتُ مَنْزِلَةَ اَلْیِْسِینَ مِنْ خَیْرِي»جا که زبان حالشوجود رابط نیز از آن

خواهد بود،  ( بوده و بنا بر دوام فقرش به وجود مستقل این درکوبی و دعا نیز برای او دائمی و همیشگی)همان«بَابَ إِحْسَانِكَ بِدُعَائِهِ 

السلام در مناجات راغبین به جهت دوام فقر وجود رابط، وصف یعنی به بیان زیبای حضرت امام سجاد علیه

وَامِ  عَلَی بَابَكَ  وَ »  .شودبرای وی ثابت می (147 /94: 1403)مجلسی، «یَطْرَقُونَ  الدَّ

گونه که فقر، ذاتی  وجود رابط و دعا موجب آن همانکه بهسازد امکان فقری را فراهم می آورد دیگر اصلبیان فوق زمینه کشف ره

 آفرینی نمایند.توانند در اظهار حقیقت وجود رابط، نقشه میباشد عبارات ادعیلازمه این فقر  ذاتی و مستمر مینیز 

 وجود رابطوصعود عینی  دعا به مثابه ظهور علمیـ 3ـ7

تجلی فرموده خداوند در آن بر خلق  السلامکه به بیان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم تعالی استقرآن کریم کلام حق

اظهار باطن  وچه در نهان انسان است( )آشکار نمودن آنالضمیر فیعما ( از طرفی اهل معرفت، کلام را اعراب107 /92: .)هماناست

ن از مرتبه بطون معنا اشعار دارند که حقیقت قرآقرآنی به این تعددم از سوی دیگر آیات و (316: 1370)آشتیانی، کردند متکلم تعریف

شود. اهل به قرآن نازل تعبیر می رو از آن از این( 43 /69و  80 /56و  42 /41و  192 /26و  5 /36است.)قرآن کریم:  خود نازل شده

روشن  (481 /18: 1389نامند.)خمینی، مبانی دینی و عرفانی، ادعیه را قرآن صاعد می گیری از این تعبیر و نیز بنا بر دیگرعرفان با بهره

جا که توان گفت از آنمی بنابراین .استز صعود دعا هم غیرمکانی نزول مکانی نیست مراد ا ،گونه که منظور از نزول قرآناست که همان

 شودرا می ـکه نزد عرفا، قرآن صاعد نام دارندـادعیه عبارات ، مستقل استر فلسفی، ظهور علمی وجود تعبیتعالی و بهحق تجلیقرآن، 
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ظهور علمی آن  ،تعالیگونه که قرآن به عنوان کلام حقظهور عبد فقیر و به تعبیر فلسفی، ظهور علمی وجود رابط قلمداد نمود، یعنی همان

ور علمی وجود رابط ظه ،استفقر ذاتی، صفاتی و افعالی داعی عبودی و  ذلّ  گرنمایان جا کهدعا نیز از آن ،شودتلقی میذات مقدس 

ي لَوْلََ دُعَاؤُکُمْ »و شاید بتوان آیه شریفه  شودمی محسوب بًِّ  بِکُمْ رَ
ُ
 نیز در همین راستا تفسیر نمود. ( را77 /25قرآن کریم: )«قُلْ مَا یَعْبَأ

 ،السلام در آنمعصومین علیهم ائمه است، یعنی علمی وجود رابط مشحون از این ظهورات نیز ادعیهعبارات و تعابیر موجود در 

بازگو  را غنای ذاتی، صفاتی و افعالی مدعو)حق(ربوبی و  عزّ و یا  دنپردازمی داعی)خلق( یفقر ذاتی، صفاتی و افعالعبودی و ذلّ  به بیان یا

کُونَ بِ إِلَهِی کَفَی »معرفی شده بندهو افتخار عنوان یگانه وجه عزت به ادعیهدر ربوبی حق  و عزّ  عبودی عبد همین ذلّ  .کنندمی
َ
نْ أ

َ
اً أ ی عِزًّ

اً  بًّ نْ تَکُونَ لِی رَ
َ
-صلی مرتبتو عرفا به تأسی از سیدالانبیاء؛ حضرت ختمی (94 /94: 1403)مجلسی،  «لَکَ عَبْداً وَ کَفَی بِی فَخْراً أ

نْبِیَاءِ  الْفَقْرُ فَخْرِی»که فرمود:  وسلموآلهعلیهالله
َ
فْتَخِرُ عَلَی سَائِرِ الْْ

َ
فقر وجودی را مدال افتخار خود معرفی این ( 32 /72: همان)«وَ بِهِ أ

لُ ».تعالی تبیین شده استفقر وجودی خلق، علت دعا و توسل وی به حق ،در دعای عرفه (230: 1374)خمینی،  .کنندمی تَوَسَّ
َ
نَا أ

َ
هَا أ

 (225 /98: 1403مجلسی،)«بِفَقْرِي إِلَیْكَ إِلَیْكَ 

از زبان قال  ناظر به مرتبه ،که بحث دانست توان ظهور علمی وجود رابطمی موجود در ادعیه را در شرایطی عباراتاین البته 

حکما برای حقیقت دعا به محاذات وجود  ای در بیان مراتب دعا است.تبیین این مطلب در گرو تقدیم مقدمه مراتب وجودی دعا باشد.

 (1393)حسینی شاهرودی،  :اندسه مرتبه ذکر نموده ،انسان

مرتبه طبیعت از و  بشری جوارح. این دعا مربوط به است به زبان قال دعا ؛آیدشمار میترین مراتب آن بهکه نازلدعا  مرتبه اول  

بر جل و علا الارباب و عباراتی است که عبد در مقام داعی، خطاب به حضرت ربوجود انسان بوده و مراد از آن، همین الفاظ، کلمات 

 سازد.زبان جاری می

 باشد،دعا به زبان حال است که مربوط به جوانح و مرتبه باطن انسان می ؛دعا که محاذی با مرتبه نفس انسان است مرتبه دوم  

مخالف  ،بسا این زبان حالو چه توان دعای او به زبان حال نام نهادهآن است می و مستدعی طالب انسان در باطن و ضمیرشرا چه آن یعنی

 .او تعلق گیرد نه به زبان قال وی هم به دعای حال و اجابت بوده با زبان قال

 رتبه وجودی اینمستند به مرتبه عقل است.  ،است. این مرتبه از دعادعا به زبان استعداد  ؛باشدکه مرتبه اعلای دعا می مرتبه سوم

 باشد. دلیل مدعای فوقاست، اشدّ مراتب وجودی انسان می« علم ذاتی خدای متعال قبل از ایجاد به اشیاء»که در واقع همان مرتبه 

عاً و فرعتحقق داردوجودی که در مرتبه خدای متعال م است کهاین ب  که خدای متعال در آن همچنان تعالی بوده وحقاً متصف به احکام ، ت 
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متصف به وجود و وجوب ازلی شوند نیز رتبه وجودی محقق میدر آن  ی کهمتصف به وجوب و ضرورت ازلی است، موجودات ،رتبهم

شود موجب اشتداد وجودی و صعود عینی وجود رابط می ،یابدظهور می ،به عقل و به زبان استعدادیی که در مرتدعا لذا )همان(.هستند

اهل معرفت با نظر به عدم  .گرددمثابه ظهور علمی وی قلمداد میزبان قال موجب اظهار ذلّ عبودی وجود رابط و به که دعای باچنانآن

مردودیت دعا به زبان استعداد، معتقدند که سزاوار است داعی با کوشش در جهت تصفیه باطن، دعای خود را از زبان قال به حال و از آن 

 (9: 1395ا به سرمنزل مقصود برسد. )خمینی، به زبان استعداد ارتقاء داده ت

در ظهور علمی خلق اند طبیعت و با زبان قال داعی صادر شده که در مرتبهالسلام بنابراین کارکرد عبارات ادعیه معصومین علیهم

سازد و دعایش یعنی مرتبه عقل رهنمون  ،را به حقیقت وجود ، عبدجا که تدقیق در این نصوص معرفتیشوند و آنیا وجود رابط تفسیر می

وی به اعتدال  با ایصال دعا در اشتداد وجودی و صعود عینی عبد آشکار شده و این مغز عبادت ثمره ،یابدبان قال به لسان استعداد ارتقا از ز

، دعایی در جای و جایگاه خود تعریف کنیم هر چیزفتن رگقراربه  را عدل اگر رهاند، یعنیمی ا از جهنم استکبار در عبودیتو ر، اوجودی

 شود. از اینوجودی در او می موجب تحقق عدالت ،دهدقرار می ـاست اللهالیکه همان فقر ـاش که انسان را در جایگاه حقیقی وجودی

غنِنِی»سلموآلهوعلیهاللهمرتبت صلیبا تدقیق در مضامین دعای حضرت ختمی نیز بیان و ََ َ
هُم أ سْتِغْنَاءِ  اَللَّ بِالِإفتِقَارِ إِلَیْکَ وَ لََ تَفْقِرْنِی بِالْإِ

که همان ـ با دعا صرفاً  ،و صعود عینی عبد اشتداد وجودی ،برد که غنا و به تعبیر فلسفیتوان پی( می31 /72: 1403مجلسی، )«عَنْک

. طبق مفاد شد خواهد به خلق به قعر جهنم فقر   سقوطو موجب هبوط عبد  ،مغز عبادتحاصل شده و استکبار از ـ الله استافتقار الی

وَ » داردنیاز خلق فقط به عطوفت و احسان حق تعلق حاجت و  (149 /94)همان: ،السلامحضرت امام سجاد علیه مناجات مفتقرین

معرفی بلکه محال احاله فقر عبد به مخلوقی مثل او بعید  (144)همان: و در مناجات راجین، «فَقْرِی لَ یُغْنِیهِ اِلًَّ عَطْفُکَ وَ إِحْسَانُکَ 

مْ تُفْقِرُنِی إِلَی مِثْلِ » شودمی
َ
 هجران و فراموشیجز فرار از  راهی ،از یار است و درمان نیز هم شدرد که رودردمند از آن عاشقزیرا  «یأ

دِي ». بدان تصریح شده است ( 582 /2تا: طوسی، بی)که در دعای ابوحمزه ثمالیچنانآن ندارد،او  وصال و یاد به دامان معشوق نَا یَا سَیِّ
َ
أ

یار وجود فقدان افزون بر دلیلش «هَارِبٌ مِنْكَ إِلَیْكَ  عَائِذٌ بِفَضْلِكَ  با فعل  یارای مقابله هیچ موجودی است کهاین ،دیّاری جز آن یار در د 

فَلَا مُصْدِرَ لِمَا »سجادیه بدان تصریح شده است.  در دعای هفتم از صحیفه عرفانیکه  گونههمان ،ندارد را اوو مخالفت با اراده تعالی حق

رَ  غْلَقْتَ، وَ لََ مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ، وَ لََ مُیَسِّ
َ
هْتَ، وَ لََ فَاتِحَ لِمَا أ وْرَدْتَ، وَ لََ صَارِفَ لِمَا وَجَّ

َ
رْتَ، وَ لََ نَاصِرَ لِمَنْ  أ لِمَا عَسَّ

 (230 /95: 1403سی، مجل)«خَذَلْتَ 

وجود رابط  ،به استنکاف از دعا تفسیر شده ضرورت پرهیز از استکبار در عبادت که بنابراین و با لحاظ فقر ذاتی وجود رابط و نیز

استعداد، گیرد که در تمامی مراتب وجودی خود یعنی عقل، نفس و طبیعت با زبان تعالی قرار میتنها در صورتی مورد اعتنا و توجه حق
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یَا »موجب کریمه که بهشود. چه اینصورت مبتلا به کذب و دعوی باطل میدر غیر این فقر و ربط وجودی خود اقرار نماید حال و قال به

نْتُ 
َ
اسُ أ هَا النًَّ یًُّ

َ
هِ أ هُ هُوَ الْغَنِيًُّ الْحَمِیدُ  مُ الْفُقَرَاءُ إِلَی اللًَّ جا که الله تشکیل داده و از آنخلق را فقر الی ( حقیقت15 /35قرآن کریم: )«وَاللًَّ

ادِقِینَ »اساس آیه شریفه بر هَ وَکُونُوا مَعَ الصًَّ قُوا اللًَّ ذِینَ آمَنُوا اتًَّ هَا الًَّ یًُّ
َ
شرط و  ( مومنان باید در زمره صادقان باشند119 /9یم: قرآن کر)«یَا أ

 یابد.تحقق می ای حق به خلق نیز بر محور آنو اعتن قلمداد ،این صدق مصداق اتمّ  دعالذا است،  آنان فقر وجودی اظهار ،تحقق این صدق

ي لَوْلََ دُعَاؤُکُمْ » بًِّ  بِکُمْ رَ
ُ
است که و آن این کنداصل امکان فقری را کشف می از ای دیگرثمره ،( این امر77 /25قرآن کریم: )«قُلْ مَا یَعْبَأ

 .آیدحساب نمیار صادق و پندار صائبی بهتگفوجه هیچقول به استقلال وجود رابط به

 

 دعوی بودن وجود معلولـ 4ـ7

مکنات به جهت ربط وجودی فهم این حقیقت است که م ،اللهیسوما مکان فقری ممکنات و شهود ربط  ا یکی دیگر از ثمرات

بنا بر استحاله لحاظ استقلالی رابط، حکم به موجودیت  و رووجودی خود قابل ملاحظه نیستند. از اینم بدون مقوّ  ،واجببه  حقیقیو قوام 

در عصر جاهلی لبید عامری  ه. لذا سرودهم در مسیر سیر عقلی قلمداد و مصداق دعوی پوچ و باطل خواهد بودناشی از رهزنی و ،آن

ق؛ از  عرب ترین سخنال صادقمدمفتخر به  بود، الله شدهحکم به بطلان ماسوی ،ب که در آنعر مرتبت حضرت ختمیصادق مصدَّ

مَنْ کَانَتْ حَقَائِقُهُ دَعَاوِيَ فَکَیْفَ لََ تَکُونُ »در میان دعاهای مأثور، عبارت (295 /67: 1403)مجلسی، .شد وسلمآلهوعلیهاللهصلی

 . این مدعا دانست ترین شواهداز صریح توانرا می (225 /98: همان) «دَعَاوِیهِ دَعَاوِيَ 

تر که پیش دارد مطالبیالسلام در روز عرفه، دلالت تام به علیه حسین بخش حضرت امامدعای روح پایانی فرازهای از این فقره

نورانی فوق در این راستا  رفت و حکمای متعالی بدانیم، تعبیررا از آن  اهل مع ترین نگاهخلق، دقیق نسبت حق واگر در بیان ، یعنی شد بیان

 بود.  قابل تفسیر خواهد

را مصداق حقیقی مفهوم وجود  دانند، نه موجوداتی که بتوان آنانتعالی میوجود حق عرفت، خلق را شئون، ظهور و اطواراهل م

پذیر ( زیرا در حکمت متعالیه، ماهیات حتی با تأثیر و افاضه علت نیز در خارج، تحقق13: 1376،)عصار، حساب آوردبه

داند، تحلیل عقلی می را اتحادی و تغایر آن دو را بهود بنابراین و با عنایت به این که صدرا رابطه ماهیت و وج( 38: 1392نیستند.)عبودیت، 

 اساس. برایننمایداضطرار در تعبیر بیان می نتیجه( و 32: 1363)ملاصدرا،  اطلاق عنوان اتصاف ماهیت به وجود را از باب توسعه و مجاز

 (502: 1392)حافظ شیرازی، .ای بیش نیستافسانهکه تحقق آن،  ، معمائی استاللهماسویوجود  ،در بیان عرفا

معنای و این به و دوبینی مبتلا شده به توهم استقلال وجودی قائل شود ،و وجود رابط دیگری اگر وجود رابط برای خود بنابراین
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مستقل. لحاظ  ایگونهربط محض و فقر مطلق لحاظ شود نه به صورتبهوجود معلول  است کهبودن وجود اوست، یعنی حق آندعوی

 (776: 1372.)جوادی آملی، است محالرابط، استقلالی وجود 

چگونه تبیین  ،ستعالم کثرت که مشهود و معقول نیز هاست این سوال پیش بیاید که با پذیرش مطالب فوق، جا ممکندر این

وجود وی  مستلزم ثبوت ،بنا بر قاعده فرعیت تنی بر فاعلیت عبد کهشرعی مبدستورات توان اوامر الهی و شود؟ چگونه میو توجیه می

 د.نشومی تبیین ،دو مبحث آتینهفته است که در از نتایج اصل امکان فقری  یدیگر پاسخ این سوال در فهم ثمرات باشد را توجیه نمود؟می

 معلولم تبدیل عنوان علت فاعلی به مقوّ ـ 5ـ7

تدقیق در  و است معالیل ختم نشده وجود صدرایی به اثبات امکان فقری و کشف ربط سیر تطور اصل علیت براساس اصالت

 ی بنیادین نمود.دستخوش تحولاتدر مبحث علیّت معلول به علت، حکمت متعالیه را  تام گیری لوازم مترتب بر ربطامکان فقری و پی

شدن  سبب موجود ،ت؛ علتدر ضمن فرآیند علیّ که دو ذات منحاز و ممتاز از هم بوده ت، علت و معلول موجب تفسیر ابتدایی از علیّ به

تصویر ناپیوسته . این کنداعطای وجود می ،موجودی است که به معلول ،فاعلی علت   ،در این نگاه (319 /3: 1396)همو، شود.معلول می

منظر ناپذیر قول به اصالت ماهیت و یا اعتقاد به تباین ذاتی موجودات. اما در چیزی نیست مگر ثمره اجتناب ،از هستی ترسیم گسستهو 

بودن معالیل  ماند. رابطشود، ذاتی جز ربط باقی نمیتعبیر می اللهخلق و ماسویبرای معلولات که ازآن به  ،یامکان فقر صدرا و طبق

 (به مستقل است.)همانم رابط زیرا تقوّ  م معلول شناخته شود،مقوّ  شود تا علت فاعلی به عنوانموجب می

 ،که معلولحقیقت  پس از نفی حدوث و رد امکان ماهوی به عنوان مناط معلولیت معلول و اثبات امکان فقری و بیان این صدرا

تعالی ( وی فعل حق36: 1360. )ملاصدرا، نمایدمعرفی می ومرا نور قیّ  فاعل تامّ  ،صراحتم آن است بهم به علت و علت فاعلی مقوّ متقوّ 

حکمای متعالی  (372و 225، 205، 53، 50)همان: شمارد.را قیّوم موجودات بر می خداوند متعال( و 42ومی دانسته)همان: را اضافه قیّ 

 (320 /3: 1396باشد.)جوادی آملی،  ءم دیگر اشیاو مقوّ  خود کنند که قائم به ذاتوم را بر کسی اطلاق میعنوان قیّ 

ومُ »تعبیر  پرتکرار در این نصوص  د از عباراتشودر ادعیه استعمال می تعالیو در مقام مخاطبه با حق منادا که در جایگاه« یا قَیًّ

 در شئون مختلف وجودیتعالی را حق ،تعابیر عبارات دیگری نیز در ادعیه وجود دارند که داعی در آن ،. به جز این تعبیرناب دینی است

 شود:ها اشاره مینماید. که به برخی از آنمعرفی می ی وجودی خود )ذات، صفت و فعل(هام و پرکننده خلأصفت و فعل( مقوّ  )ذات،

غنای قر ذاتی، صفاتی و افعالی عبد به فجبران  (385 /94: 1403)مجلسی، دعای جوشن کبیر «افْتِقَارِیعِنْدَ غَنَائِییَا»در فراز 

وَلَوْلَ رَحْمَتُکَ لَکُنْتُ مِنَ »عدم رحمت حق موجب هلاک خلق  (225 /98: )هماندعای عرفه فقراتی از بنا به شود.رب مستند می

ایَ لَکُنْتُ مِنَ »فضاحت حفظ نموده  ورطهصنع، مصنوع را از افتادن در  دار  قلم خطاپوش  و  پاک و نظر  «الْهالِکینَ  وَلَوْلَ سَتْرُکَ اِیًّ
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ایَ لَکُنْتُ مِنَ »اش مغلوب هیچ قدرتی جز او نگردد. شود تا بندهخداوند سبب میو نصرت و یاری  «الْمَفْضُوحینَ  وَلَوْلَ نَصْرُکَ اِیًّ

 «الْمَغْلُوبینَ 

نَا  ؛مربی بنده کوچک به عنوان تعالیحق (582 /2تا: طوسی، بی)در فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی
َ
دِی أ ذِی سَیِّ غِیرُ الَّ الصَّ

یْتَهُ  بَّ مْتَهُ  ؛معلم عبد جاهل ،رَ ذِی عَلَّ نَا الْجَاهِلُ الَّ
َ
ذِی هَدَیْتَهُ  ؛هدایتگر مخلوق گمراه ،أ الُّ الَّ نَا الضَّ

َ
نَا الْوَضِیعُ  ؛دستگیر شخص افتاده ،أ

َ
أ

ذِی رَفَعْتَهُ  ذِی آمَنْتَهُ  ؛زدهبخش انسان وحشتامنیت ،الَّ نَا الْخَائِفُ الَّ
َ
شْبَعْتَهُ  ؛سیرکننده شخص گرسنه ،أ

َ
ذِی أ کننده سیراب ،الْجَائِعُ الَّ

رْوَیْتَهُ  ؛موجود تشنه
َ
ذِی أ ذِی کَسَوْتَهُ  ؛پوشاننده فرد عریان ،الْعَطْشَانُ الَّ غْنَیْتَهُ  ؛نیازمند کنندهنیازبی ،الْعَارِی الَّ

َ
ذِی أ بخش توان ،الْفَقِیرُ الَّ

یْتَهُ  ؛موجود ناتوان ذِی قَوَّ عِیفُ الَّ عْزَزْتَهُ  ؛انسان ذلیل بخشعزت ،الضَّ
َ
ذِی أ لِیلُ الَّ ذِی شَفَیْتَهُ  ؛شفادهنده فرد بیمار ،الذَّ قِیمُ الَّ معرفی  السَّ

 شده است.

 ،تبع آنخلق و بهوجود  که قوام حکایت از این دارد ،در ادعیه مطابق با این ساختار لفظی و معنوی تعابیر  فقرات فوق و دیگر 

 ،این ثمره از امکان فقری .است (389 /1: 1386)ملاصدرا، م خلققیّ  وم به تعبیر صدراقیّ  تعالی بوده و خداوند  به حق آنانصاف و افعال او

 .شودتبیین می فلسفه به عرفان شد که در بحث بعدی در نزدیکی ویز برداشتن گام نهایی سازمینه

 عروج معلول به مقام اسم الله ـ6ـ7

صدرا  حکمت متعالیه گشود. افق جدیدی را در مقابل ،م معلولو تبدیل عنوان علت فاعلی به مقوّ  تعالی برای خلقم بودن حققیّ 

 مدعی تتمیم ،کرانبی آن هستی   با اثبات انحصار وجود درو  نموده تعالی معرفیبا ترقیق وجود رابط معلول، آن را از اطوار و شئون حق

م ترسی . درشودجود تعبیر میی واست که از آن به وحدت شخص این امر همان (292 /2: 1981)ملاصدرا، فلسفه شد. اکمالو  حکمت

د. تبدیل دستگاه شوقلمداد می در عالم هستی خلقنمود  آن بود؛ سهم الی اختصاص داشته و تعبه حق بود و وجود، وحدت شخصی

اثبات امکان فقری . در حقیقت ماسوای واجب است ر قول به ربط  ناپذیوحدت تشکیکی به وحدت شخصی وجود از پیامدهای اجتناب

ینی ماهیات و مجال آفر، یعنی نقشمفاهیم غیرماهوی گردیدبساط ماهیات و الحاق مفاهیم ماهوی به دیگر  منجر به برچیدن ،خلق ربط و

پذیر است. در مدل تشکیکی نیز های فلسفی مبتنی بر اصالت ماهیت و تباین ذاتی موجودات امکاندر دستگاه اندام صرفاً آنان برای عرض

اما  (309 /3: 1396)جوادی آملی، .اهیات از وجودهای رابطی و نفسی استتقسیم مراتب وجود به رابط، رابطی و نفسی مستلزم انتزاع م

محال و مفاهیم ماهوی  ،شود، تبیین مسائل فلسفی بر محور ماهیاتمداد میـعین ربط به وی قل تعالیبـای که ماسوای واجسفهـدر فل

 ،م رابط به مستقل است، یعنی چون ممکنات. دلیل مدعای فوق، تقوّ گیرندسنخ مقولات که در زمره معقولات ثانیه فلسفی قرار مینه از 

 واجب (310)همان: .اندشود، پس فاقد ماهیتو از رابط جز مفهوم چیز دیگری انتزاع نمی لحاظ استقلالی آنان نیز محال اند وربط محض
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 ( 309ست.)همان: اه و مبرّ از صحابت ماهیت منزّ  ،علت نامتناهی بودنشتعالی نیز به

حکایت از ممکنات بودن  ممکن غیرنظر به  تعالی هستند وموجودات اطوار، شئون و ظهورات وجود حقهمه  کهبه این نظرپس 

فلسفی  وسط مفاهیم غیرماهوی ـ که معقول ثانیتجا که این حکایت و از آنـ  رسدها بوی استقلال به مشام میاز آنتوسط ماهیات ـ که 

آن شاهد  اسماء آن حقیقت یگانه، کمالات و اطوار وجودی از حکایت جهتبه را این مفاهیم فلسفی توانشود، میهستند ـ انجام می

و حمل یک وجود رابط به وجود  بوده تعالیو صفات واجب ءصحنه عالم امکان، صفحات کتاب اسما که. نتیجه اینآوردشمار هرجایی به

بنابراین در این منظر، اسماءالله  (313: .)همانتعالی خواهد بوددیگر اسمای واجب حمل برخی از اسمای الهی بر به معنایرابط دیگر 

 شود.جا به بعضی از کارکرهای آن در بیان ادعیه اشاره میکه در این در عالم هستی خواهند بودتاز یکه

 موارد استعمال اسماءالله در ادعیهجایگاه و 

ز مخاطبه جتعالی است که در آن هیچ درخواستی مادی یا معنوی بهو صفات حق ءمحور اصلی دعا بیان اسما ،در برخی از ادعیه

سحر حضرت امام  دعای ، مانندلق بر محور اسمای الهی مطرح نیستو نیز تبیین نسبت حق و خ و بیان کمالات وی متعالبا خداوند 

علت با اذعان به حق بزرگ این دعا در وصولش به حقیقت توحید، جوشن کبیر که حکیم سبزواری و نیز دعای  السلامعلیهمحمد باقر 

 (2تا: )سبزواری، بی.کندبیان می های نفسانیتوجه به انانیت و درخواست عدم رابه آن  جه خاصتو

جا به چهار که در این ذکر شده تعالی در عالم هستیهای متعدد و مختلفی برای اسماء حقدر ادعیه نقشغیر از کارکرد فوق، 

 شود:میمورد از آن اشاره 

در دعای شب شوند، به مثابه مجرای فیض و فعل حق معرفی می، اسمای الهی معرفتی متون از این برخیدر  مورد اول:

لُکَ بِاسْمِکَ »معرفی شده است. مجرای فعل او در شکافتن دریاعنوان بهتعالی اسم حق (188 /9: 1384)عطاردی قوچانی، ،عرفه
َ
سْأ

َ
وَ أ

ذِی شَقَقْتَ بِهِ الْبِحَارَ  ، گیردصورت میواسطه اسمی از اسماءالله به از افعال خداوند است موجب این فقره از دعا، شکافتن دریاها کهبه «الَّ

توان اسمای الهی یابد، میتعالی است و فعل خداوند فقط از طریق اسمای نیکوی وی تحقق میجهان خلقت، فعل حق جا کهیعنی از آن

 را یگانه مجرای فیض حق در تحقق خلق قلمداد نمود.

گردند، در فراز دیگری از دعای اسماءالله به مثابه مجرای فیض حق در تحقق فعل خلق تبیین می، در بعضی از ادعیه مورد دوم:

الله السلام در زنده کردن مردگان، سخن گفتن در گهواره و نیز شفای بیماران به اسمافعال حضرت عیسی علیه( 186)همان: الذکرفوق

حْیَا »مستند شده است.
َ
ذِی بِهِ أ بْرَصَ بِإِذْنِكَ وَبِاسْمِكَ الَّ

َ
کْمَهَ والْْ

َ
 الْْ

َ
بْرَأ

َ
اً ، وَأ مَ فِی الْمَهْدِ صَبِیًّ یَمَ الْمَوْتی وَتَکَلَّ  «عِیسَی بْنُ مَرْ

)مجلسی، . در فقراتی از دعای سماتبه اسماء حق متکی است خلق اجابت دعای ،تعدادی از دعاهای مأثور در مورد سوم:
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ذی اِذا دُعیتَ بِهِ عَلی مَغالِقِ »؛ بازگشایی درهای آسماناجابت دعای عبد برای ( 97 /90: 1403 لُکَ بأسمائک الَّ
َ
ـهُمَّ اِنًّی اَسْأ اَللًّ

حْمَةِ انْفَتَحَتْ  مآءِ لِلْفَتْحِ بِالرَّ رْضِ لِلْفَرَجِ انْفَرَجَتْ » ؛مینهای زراه گشایش ،«اَبْوابِ السَّ ََ  و ،«و اَِذا دُعیتَ بِهِ عَلی مَضآئِقِ اَبْوابِ الَْ

رَتْ » ؛هانیز رهایی از سختی  .ءالله استاسما در گرو« و أسألک بأسمائک التی اَِذا دُعیتَ بِهِ عَلَی العُسْرِ لِلْیُسْرِ تَیَسَّ

دهند، را تشکیل می اللهیماسو و صفات الهی؛ ذات و حاق حقیقت ءاسما، اشاره دارد که در آن به فقراتی از ادعیه مورد چهارم

جا شوند. در اینقلمداد می همتاو یا نفس فعل و صفت آن وجود بی تلقی تعالیحق یا اسمی از اسماءبه موجب مفاد آن،  خلقیعنی 

 :شودشواهدی از آن ذکر می

 رْکَانَ کُلِّ شَيْءٍ  عبارت
َ
تْ أ

َ
تِي مَلََ سْمَائِكَ اَلَّ

َ
 بِأ

تواند در حقیقت هر شئ از اسمای الهی، می کیلبه تش رغم تصریحعلی (60 /1: 1423)مجلسی، از دعای کمیل این فراز

نیافتن به وحدت ره وار و گمراهی  راهه کثرت شرکهای لفظی، داعی را بیتفسیری مستند به مضایق و محدودیت نیز برداشتی سطحی و

( ارکان      2  ( اسمای الهی      1ر عبارت فوق است؛ توحیدی گرفتار نماید. این تفسیر متوهمانه از لوازم قول به تحقق سه حقیقت منحاز د

 ( شئ3

مملو از اسمای خداوند  شود که درون آن یا به تصریح عبارت، رکن آن، شئ همانند یک چیز توخالی ترسیم میسطحی نگاه در

است برای حل این ابهام،  مناسب لذا. شود های توحیدی دینی هماهنگ تلقیتواند با آموزهاست. واضح است که این تفسیر نمی متعال

توان سیر تطور رابطه وجود می .شود یت در فلسفه اسلامی طیسیر تطور رابطه وجود و ماههای گامبسان  تعمیق فهم این عبارت، هایپله

 و ماهیت را در فلسفه در ضمن سه گام تبیین نمود:

شدن ماهیت  به ماهیت توسط علت فاعلی، موجود وجودچون اعطای ه و سطحی که غالباً از تعابیری گام اول: برداشتی اولی

از این عبارات بود که سبب بروز اشکالاتی  فهم غلطآمد. همین دست میاتصاف ماهیت به وجود در ضمن فرآیند علیت بهتوسط علت و 

بر اصالت ماهیت  عبارات را دالّ ، آن برایشله )ماهیت( قبل از اثبات وجود  گردید که برخی به موجب قاعده فرعیت و لزوم ثبوت مثبت  

 نمودند.قلمداد می

با واقعیات خارجی نسبت  شوند وها انتزاع میند که از حدود آناتصاویر ذهنی وجودات که ماهیاتاین بیان صدرا در م دوم:گا

جودات ماهیت و تباین ذاتی موهای فلسفی اصالت اشکالات مبتنی بر برداشت سطحی و مطابق با دستگاه . بنابرایندارندحکایت و محکی 

 .دگردنه تنها حل بلکه منحل می

تر معقول و نیز انتزاع مفاهیم غیرماهوی از ممکنات و یا به تعبیر دقیق به علت تام آن بنا بر ربط گام سوم: نفی ماهیت از معلول
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رْکَانَ »عبارت فهم  مراحل تطورهای فوق قدم با گاماکنون هم نامیدند.چه تاکنون آن را ماهیت میثانی بودن آن
َ
تْ أ

َ
تِي مَلََ سْمَائِكَ اَلَّ

َ
بِأ

 :شودبیان می «کُلِّ شَيْءٍ 

تعالی رکن اسمای حق ،و بیان این دیدگاه که به مقتضای ظاهر کلام ر آناسم، رکن و شئ در تفسی اثبات سه حقیقت اول: مرحله

 .اندانی حقیقت هر چیز را پر نمودههر شئ یا به بی

از  جا که این وجود فایض،و از آن تعالی استوجود مفاض از جانب حق ا عنایت به این که حقیقت هر شئ،دوم: ب مرحله

چیزی جز اسمای الهی نبوده و عنوان شئ  ءرکن و حقیقت اشیا ، پسآیدشمار میمحسوب و اسم الله به تعالیکمالات و شئونات واجب

 .شونداسماءالله تلقی می ؛ مظاهرءیعنی اشیاعهده دارد، فقط حکایت از آن را به

 تعالی همگی مصداققت که ماسوای واجبالله و رونمایی از این حقیسوم: نفی شئ حتی به عنوان حاکی و مظهر اسم مرحله

 .هستند اللهاسماء

کنون چه تاماسوای حق، آنربط  های سطحی از متون دینی و نیزاز محذورات ملازم با برداشت بنابراین نظر به ضرورت پرهیز

 تبیین «اریّ ه د  ار غیر  ی الدَّ ف   لیس  » در نتیجه حکمنه مظهر آن تعالی بوده شد در حقیقت اسم یا اسمای حقتعبیر می ءاز آن به شئ یا اشیا

 آورد.دست میکمی بهحقیقی خود را در مباحث ح  

باشد که در تعالی ساری و جاری میدیگری از دعای شریف کمیل و البته در مدار اوصاف و افعال حق در فرازهای این حقیقت

 :شودگیری میگویی به سه سوال پیدر قالب پاسخ جا تبیین سه فقره از آن،این

تِي وَسِعَتْ کُلَّ شَيْءٍ »آیا در فقره  سوال اول:  ما با سه حقیقت مواجهیم؟ « بِرَحْمَتِكَ اَلَّ

 ج( کل شی )خلق(  ب( رحمت خدا  الف( خدا )حق( 

تِي قَهَرْتَ بِهَا کُلَّ شَيْءٍ »آیا در فقره سوال دوم:  تِكَ اَلَّ  ؟شودسه امر طرح می «بِقُوَّ

 ج( کل شی )خلق(  ب( قدرت خدا  الف( خدا )حق( 

حَاطَ بِکُلِّ شَيْءٍ »ـ آیا در فقره 3
َ
ذِي أ  شود؟سه رکن اثبات می «بِعِلْمِكَ اَلَّ

 ج( کل شی )خلق(  ب( علم خدا  الف( خدا )حق( 

 تعالیگانه؛ حق، خلق و اوصاف حقرسد اگر در این فقرات و سایر فقرات مشابه در این دعا و سایر ادعیه، به ارکان سهنظر میبه

 شوند و مشمول رحمت حق فرضمقدور، معلوم  در این عبارات اگر خلق شد، یعنیناپذیر خواهیمرهایی هایدچار تناقض قائل شویم،

السلام و ای است که قرآن در داستان حضرت نوح علیه. یکی از محذورات عقلی این اعتقاد، نتیجهوازم فاسد این تفسیر تن دادلبه باید 
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حق و نه نفس قدرت قدور ( طبق بیان قرآن، فرزند این پیامبر خدا نیز معتقد بود که خلق؛ م43 /11نماید.)قرآن کریم: فرزندش گزارش می

به استحاله  «لََ یُمْکِنُ اَلْفِرَارُ مِنْ حُکُومَتِكَ »دانست، اما در دعای کمیل و فقره شریفه فرار و عصمت از امر حق را ممکن می وی بوده لذا

ابط و مستقل محقق است که بین وجود ر نسبتیناپذیر، که تنها رابطه ضروری و تخلفاست، چه این تعالی حکم شدهفرار از حکومت حق

 تعالی بوده و حتی رابطه ثنائی هم غیرقـن این حقیقت است که خلق؛ نفس علم، عین قدرت و صرف رحمت حشود. این امر، مبیّ می

تعبیر فلسفی؛ اضافه علت و اضافه حق به خلق یا به (119: 1389شکر، )محکوم به اضافه مقولی بوده رابطه ثنائی، فرض است، زیرا قابل

؛ معلولات را تعبیر فلسفیمتعالی، خلق یا به( حکمای 216: 1390باشد.)گنجی، می ضافه اشراقی است که دائرمدار وحدتمعلول، ا به

رف تشأن، ص  ساز است و به( در اضافه اشراقی، متجلی در اعیان، خود، طرف96: 1383)سبزواری،  دانند.تعالی میاضافه اشراقیه حق

و  ه نیست که خلقگوناین لذا( 87: 1375که اضافه، قائم به دو طرف باشد و متأخر از هر دو.)فیض کاشانی، نه آنشود، طرف موجود می

زمینه انحراف معنوی داعی را از توحید ناب فراهم  ،های لفظحقایقی منحاز از وی تلقی شوند تا رهزنیتعالی به طریق اولی صفات حق

گونه که خلق را در داند و همانمی الاتر آن را فانی در ذات مقدس حقای بد با ذات و در مرتبهحکیم متعالی صفات حق را متح سازند.

ساحت امکان برای او  ،روشناسد. از اینبیند، تمامی ممکنات را نفس فعل حق و نه متأثر از آن میعین ربط و نه مرتبط با حق می ،وجود

 (313 /3: 1396آملی، )جوادی شود. مبدل میصحنه توحید افعالی به 

دستگاه عالم کثرت در  چگونگی توجیهتر مبنی بر سوالی که پیش ،اکنون و با عنایت به دو نتیجه اخیر از اصل امکان فقری

یابد، یعنی از پاسخ میبود  طرح شده، تعالی استحق از به علت تام که مستلزم بطلان هر وجودی غیر تفلسفی مبتنی بر ربط معلولا

 اللهساط ماهیات، حکایت از ماسوایب با برچیدن شود ومی م معلول مبدلعنوان علت فاعلی به مقوّ  ،که به موجب اصل امکان فقریجا آن

شمار الله بهاسم کمالات واجب، حاکی از و این مفاهیم   استپذیر فقط به واسطه مفاهیم غیر ماهوی که معقول ثانی فلسفی هستند امکان

 .کثرت اسمائی نام نهاد شودرا می نمودی این کثرت   وجودی نبوده و بودنش رغم حقیقیعلی ،پس کثرت مشهود در عالم هستی ،آیندمی

 گیریبندی و نتیجهجمع

السلام که محور نتایج متفرع بر تبیین نسبت وجودی حق و خلق طبق قرائت صدرایی برخی از فرازهای ادعیه معصومین علیهم
 توان به شرح ذیل فهرست نمود:دهد را میتشکیل میاین نگاره را 

 تعالی نتیجه تبدیل امکان ماهوی به امکان فقری بود.تحولات بنیادین حکمت متعالیه در کشف ربط تام خلق به حق .1
ای ظهور علمی رو دعا در مرتبهمستلزم دوام طلب و استمرار دعا برای وی است از این ،فقر ذاتی و همیشگی خلق .2

 دارد. پی درای دیگر صعود عینی و اشتداد وجودی وی را رابط و در مرتبهوجود 
تعالی و استحاله لحاظ استقلالی خلق، وجود آنان یک دعوی باطل قلمداد از طرفی با کشف ربط تام خلق به حق .3



 

18 
 

متعالیه به  تعالی، معلول در حکمتشود از سوی دیگر با تبدیل علت فاعلی به مقوّم معلول و قیّم خلق شدن حقمی
 یابد.الله عروج میمقام اسم

السلام را ظاهرترین نصوص دینی در حوزه معصومین علیهمادعیه بندی نهایی، از طرفی مطالب این نوشتار در جمع .4
-در حوزه هستیو این منبع اصیل معرفتی را گونه که اهل معرفت بدان اذعان آن ،نمایدشناسی دینی معرفی میهستی

 .اندکانون توجهات خود تبدیل نموده بهشناسی 
که صلاحیت رونمایی  داندکوشش خردورزانه بشر مییگانه  ، حکمت متعالیه رادر میان مکاتب فکریاز سوی دیگر  .5
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